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چکیده 
نارضایتی دستگاه های مالیات ستان از ناکارامدی عملی گردآوری مالیات و ناخشنودی و فرار شهروندان از پرداخت مالیات، این تجربه آزموده بشری را در کشورهایی همچون ایران در مقام ناکارامدی و غیر اثر بخش بودن نسبی قرار داده است. طرح این پرسش که چرا به رغم موفق بودن نظام های مالیاتی در جهان توسعه یافته، این پدیده در دنیای در حال توسعه به جای حل مشکل، خود به معضلی نیازمند حل شدن تبدیل گردیده است، پای فرهنگ و تفاسیر شناختی را پیش میکشد که چگونه در گذر زمان، برداشت های نادرست از کارکرد نظام های مالیاتی، وضعیت موجود را در حالت نوعی تعادل ناکارامد قرار داده است. به نظر میرسد ایجاد گسست در این تعادل از طریق تزریق سیاست های آموزشی-فرهنگی-تبلیغی، به ایجاد گسست و سست شدن بنیان تعادل قدیم و پیدا شدن تعادلی جدید منجر خواهد شد. 
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آغاز سخن 
"شهر" ، کلید واژه انبوهی از نوشته ها در حوزه های مختلف از جمله در سیاست گذاری عمومی است. زمانیکه واژه شهر در این حوزه دانشی، همنشین واژه سیاست میشود، حاصل کار، ظهور عرصه سیاست های شهری است که امروزه جایگاهی پرطرفدار را در میان پژوهشگران، سیاست گذاران و سیاستمداران به خود اختصاص میدهد. شهر، مدینه، پولیس، سیته و واژگانی از این دست، نوعا تاریخی طولانی تر از تاریخ ساخت واژه و کاربست آن دارند. اصطلاح تمدن، شهرنشینی و مدنیت، واژگانی حاکی از تمدن جمعی بشر بر بسترهایی جغرافیایی و بیانگر حالاتی از زندگی اجتماعی هستند که به رغم مشابهت های صوری با برخی گونه های جانوری، ترتیبات مکانیکی و ارگانیکی هر روز پیچیده تری را به نمایش میگذارند تا جایی که دیگر شاید چنین قیاس هایی با دنیاهای غیر بشری، وجهی از بیان نداشته باشد. این سازه های بیمانند از گذشته های دور در قالب شهر های باستانی ایرانی تا شهرهای یونانی و ترتیباتی همسان در چین و هند، و دنیای پر شور شهر آفرینی های قدیم تا آفرینش کلانشهرها و سپس ابر شهرهای امروزی، در هیئت تاسیساتی شبه زنده ظاهر شده اند که با کارکرد تولید و باز تولیدهای ملموس و ناملموس از تجارت و اقتصاد تا سیاست و فرهنگ، عرصهای بی مانند از تامل و بازنمایی های سیاستی را عرضه مینماید که پرداختن به آن، سیاست گذاران را به وجدی وصف ناپذیر برای تحلیل و تبیین و سیاست سازی میکشاند. 
پس از آنکه شهر، اساس زندگی جدید انسان بر پهنه خاک شد، ترتیبات بزرگتر در قالب کنار هم قرار گرفتن شهرها و ایجاد واحدهایی کلان تر همچون ایالات، استان، اقلیم و ولایت تا واحدهای ملی نشاندار به نام ملت-دولت، هیچکدام نتوانست از اهمیت شهر به عنوان واحد پایه ای و بنیان نخست این ترتیبات، بکاهد. شهر، تجلی اندیشه کمال گرای انسانی و اداره کنندگان شهر، خدایان زمینی این آوردگاه های اندیشه و عمل بود.
با گذر زمان، مدنیت از صورت ساده اولیه خود، رهسپار دنیایی پیچیده و پر راز از دانش سیاست و مدیریت و هنر گردید و جذبه شور آفرین این ساخته دست آدمی، سازندگانش را با چیزی روبرو کرد که در تصورشان هم نمیگنجید. شهر، جان گرفته بود، رشد میکرد، بزرگ میشد، میخوابید، بیدار میشد، سالم بود، بیمار میشد، میاندیشید و همچون موجودی صاحب حیات، چرخه زندگی داشت و دیگر یک فضای کالبدی صرف نبود.
جاذبه شهر به تدریج، نگاه اندیشمندان، محققان و نویسندگان حوزه های گوناگون را به سوی خود جلب نمود. شهر هم موضوع تحقیق بود و هم قلمرو جغرافیایی آن، تا جاییکه هر روز  شاخهای جدید و زمینهای نو در تحقیقات شهری، چشمان دانش را روشن میکرد. در این میان، با ظهور دانش سیاست گذاری عمومی و فعالیت های آن به عنوان دانشی میان رشتهای، شهر به مثابه مجموعهای در هم تنیده از عرصه های مختلف فعالیت ها، مکانی خاص را به خود اختصاص داد. سیاستهای شهری از بارزترین جلوه آن در معماری و شهرسازی تا آشکارترین جنبه های آن در حکمرانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، سیاستمداران و سیاست گذاران را هر لحظه به چالشی نو وامیداشت و اداره این موجود شبه زنده را به آوردگاه جدالی بینظیر میکشاند. 
ساخت، نگهداری و توسعه زیربناهای شهری، حفظ محیط  زیست شهر، برپایی و نگهداشت دستگاه دیوانسالاری، تامین امنیت عمومی و حفاظت از شهر در برابر عوامل امنیت زدا، گسترش فرهنگ شهرنشینی و شهرزیستی، مدیریت تجارت شهری، حمل و نقل، زباله، بازیافت و صدها موضوع دیگر، نیازمند حمکرانی اقتصادی شهری بر بنیانی از تجربه های زیسته و زیست پذیر بود که تامین بودجه پایدار از راه های اطمینان بخش، از مهمترین ارکان آن محسوب میشد. 
در این میان، کلیدواژه ای که شهر را با هدایت و مدیریت بهینه این حوزه ها گره میزد، مالیات بود. مفهومی قدیمی که فلسفه وجودی آن در دنیای شهری مدرن، خون در رگ ها این موجود شبه زنده بود. حمکرانان شهری به میزان موفقیت در تثبیت این منبع حیاتی در اداره شهر، برگ برنده حضور در مراحل مدیریت شهر را به خود اختصاص میدادند. اما، شهرها به واسطه از سرگذراندن تاریخی مشحون از غارتگری های پنهان و آشکار حکام و به تاراج رفتن دسترنج ساکنان خویش، به شاهدان تقویت فرهنگ بد انگاری مالیات و زورگیری صاحبان قدرت در طول زمان تبدیل شدند. این اندیشه به تدریج به تفکر غالب برخی جمعیت ها در نگاه فرهنگی خویش به مالیات مبدل گردید، رسوب کرد و بر بستری از فرهنگ، قرار و تعادل یافت. 
نوشته حاضر با طرح پرسش از چیستی و چرایی قوام یافتگی فرهنگ بد انگارانه مالیاتی بر بستر شهر و چگونگی طراحی سیاست هایی برای اصلاح آن، کار خود را با این فرض آغاز میکند که انباشت تجربه های زیسته نظام های گوناگون مالیاتی بر بستری از فقر شناختی-فرهنگی، تصویری ناخوشایند از مقوله مالیات را در ذهن مودیان، نقش زده است و اصلاح آن به زعم نوشته حاضر، با تمسک به نظریه تعادل گسسته و مدل برآمده از آن، امکان پذیر خواهد بود. 
این نوشته با بهره گیری از نظریه یاد شده و دست زدن به یک نوآوری نظری، آن نظریه را از نگاهی توصیفی و تبیینی به سمت تدوین موضعی فعال و تجویزی، رهمنون شده است. آنچه از پی خواهد آمد، با بهره گیری از ملاحظات این نظریه و نویسندگان بومی و خارجی در این عرصه، میکوشد تا با ایجاد گسست در نگاه فرهنگی رسوب شده به مقوله مالیات بر بستر شهر، زمینه برپایی نگاهی جدید را فراهم آورد و از  پی آن با ارائه برخی پیشنهادهای سیاستی، پرده ای از به چالش کشیدن سیاست های قدیم و تولید سیاست های جدید را به نمایش گذارد. 
نظریه و مدل تعادل گسسته 
یکی از نظریه هایی که در حوزه زیست شناسی تکاملی از سال های قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت و مطالعه بر روی فسیل های جانداران را در دستور کار قرار داد، بحث تکامل و سازوکارهای جلو برنده آن بود. این مطالعات در سالهای قرن بیستم ادامه یافت و وارد حوزه های دیگری همچون دانش ژنتیک نیز شد. در زیست شناسی تکاملی، تغییر را از دو مسیر مورد توجه قرار میدهند، یکی از منظر تحول تدریجی و دیگری از نگاه گسست. 
الدرج و گولد (1972) در نوشته خود با عنوان تعادل گسسته، برآنند که عقیده عمومی، نوعا درباره تکامل در بازههای زمانی طولانی و ثبات تکاملی سخن میگوید که چهرهای آهسته و پیوسته به خود میگیرد اما در مقابل این نگاه، نگاهی دیگر از پیشامدها و تغییرات ناگهانی که گسستی را در مسیر ایجاد مینماید، سخن به میان میآورد. 
این نظریه به تدریج وارد عرصه مطالعات اجتماعی شد و به چارچوبی برای فهم فرایند تغییر در نظام های اجتماعی و بروز تغییر بویژه در سیاست ها تبدیل گردید. جلودار این جریان به عاریت گرفتن مفاهیم یاد شده از دنیای زیست شناسی، فرانک بومگارتنر و برایان جونز است. آنها در دو نوشته خویش (1993و 1991) در تلاش برای طرح مفاهیم یاد شده در دنیای اجتماعی، برآنند که اکثر نظام های اجتماعی در دوره های طولانی از ایستایی قرار میگیرند اما این نظام ها ممکن است تحت تاثیر تغییرات ناگهانی قرار گیرند و در نتیجه با نوعی "گسست" در طی مسیر خویش روبرو شوند و مشمول تغییراتی تند و رادیکال گردند. مدل برآمده از نظریه بر آنست که سیاست ها نوعا به شکلی تدریجی تغییر میکنند که دلیل آن میتواند سختی فرهنگ های سازمانی، منافع افراد و گروه ها و عقلانیت محدود تصمیم گیران باشد. اما این سیاستها که ویژگی آنها ثبات در دورههای طولانی است، گاه بوسیله تغییرات بزرگ، هرچند غیر همیشگی، دستخوش تغییر میشوند. این همان نقطهای است که آنجا که تعادل گسسته و مدل آن دیده به جهان گشود. 
بیآنکه در نوشته حاضر، قصد بررسی این مدل را داشته باشیم و از زوایای مختلف آن سخن بگوییم (برای مطالعه بیشتر ن.ک 1977 , Gould and Elredge)، براین بیان بسنده میکنیم که هدف مدل تعادل گسسته، توصیف و تبیین بروز گسست در سیاستهای عمومی دارای ثبات زمانی بوسیله تغییرات تند و رادیکال است. 


تغییر در سیاست ها
اندیشه تغییر و نیاز به آن، هرگز از ساحت سیاست گذاری جدا نمیشود. گذشت زمان، دگرگونی شرایط، ناکامی سیاستهای به اجرا درآمده در دستیابی به اهداف آشکار و پنهان، بروز اختلال در تامین منابع مورد نیاز برای اجرای کامیاب سیاستها، دگرگون شدن محیط ها در سطوح محلی، ملی و فراملی، جا به جایی سیاستمداران و بروز مشکلات پیش بینی نشده و مواردی دیگر از این دست، دلایل بروز و مانایی اندیشه تغییر و عمل به آن در دنیای سیاستها محسوب میشود. سیاستمداران گریزان از تغییر، تاریخ انقضای کوتاه مدتی را برای خود و سیاستهایشان رقم میزنند. 
پیترز (1986:143) در نوشته خود درباره سیاستهای عمومی در آمریکا، تغییرات را در قالب تغییرات خطی، ترکیبی، تجزیهای و غیر خطی مورد توجه قرار میدهد و آنها را به ترتیب شامل جایگزینی کامل یک سیاست با سیاستی دیگر، ادغام چند سیاست با یکدیگر یا تقسیم یک سیاست به چند سیاست و سرانجام، تغییرات پیچیده و چندوجهی با بکارگیری عوامل متعدد و مختلف میداند.
پس از حصول آگاهی از ضرورت تغییر و فعال شدن آن، این که چه چیزی، چگونه، چه زمان و بوسیله چه کسی باید تغییر یابد و پس از آن، تعیین نوع و میزان تغییر، مهم ترین پرسش های این حوزه محسوب میشوند. تغییر، اگرچه اولین مرحله در چرخه سیاستها محسوب نمیشود (2000:5 و Laster and Stewart) اما از چنان اهمیتی برخوردار است که موفقیت مرحله پیش از آن یعنی ارزیابی و به بار نشستن تلاشهای بعدی، در گرو آن قرار دارد. از سوی دیگر، تغییر، نقطه تلاقی چرخه سیاستها با موضوع بحث حاضر یعنی تعادل گسسته نیز هست زیرا نظریه یاد شده و مدل برآمده از آن، نقطه عزیمت خویش را واکاوی پدیده تغییر قرار میدهد. 
نیازی به جا بر بسترهایی نابهجا
اجرای سیاستها نیازمند تامین منابع است. بدون وجود منابع، سیاستها تنها نوشتههایی خوب بر روی کاغذ هستند. دولتها میکوشند تا با فراهم آوردن منابع لازم برای اجرای سیاستها، جامعه را از مزایای اجرا، منتفع سازند. از این رهگذر، مالیات، معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و از مهم ترین ابزارهای مالی دولت محسوب میشود (گرایی نژاد و چپردار 1391). دولتها براساس قوانین، وجوهی از درآمدها یا دارایی های مردم را دریافت و برای اداره کشور و همچنین تامین اموری مانند امنیت، آموزش، بهداشت و رفاه و اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه مصرف میکنند(حمیدی و همکاران 1394:163).
فراهم آوردن منابع مطمئن، مستمر و پایدار مالی برای اداره امور شهرها و از منظری بزرگتر، یک کشور در بسیاری موارد، بویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات فراوانی روبروست. پیترهال در بحث های مربوط به برنامه ریزیهای شهری و منطقهای (2005:249) از این مشکلات و تلاش برای رفع آنها سخن میگوید. کمبود منابع مالی در کنار تولید نیازهای جدید ناشی از تغییر سطوح هزینههای عمومی به دلایلی از جمله تغییرات جمعیتی، فشاری است که دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه در اقتصادهای توسعه یافته، 90 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات است و این میزان در ایران به کمتر از 33 درصد میرسد(قرنجیک و همکاران 1400:59). همپا نمودن جهان در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته در این زمینه اساسی، وجود بسترهایی مناسب، کارامد و به جا را طلب میکند. نویسندگان مختلف در جست و جوهای خویش برای یافتن جلوه های این فراهم نبودگی بستر مالیات ستانی و مالیات دهی، مواردی همچون کم مشارکتی، بی مشارکتی یا عدم تمایل به مشارکت در پرداخت سهم مالیات شهروندی را پر جلوه ترین این موارد میدانندکه در بستر فرهنگی عدم آمادگی برای پذیرش پدیده مالیات دهی ریشه دارد. از این رهگذر، زارع و همکاران (1401) برآنند که پدیده مالیات دهی در همکنش با شرایط ساختاری اجتماع، اقتصاد و فرهنگ، ارزش خود را از دست داده و به ضد ارزش تبدیل شده است. این نویسندگان از اصل وارونگی ارزش مالیات دهی سخن میگویند که نوعی بی اعتمادی آنومیک را باز تولید مینماید. 
در جست و جو برای یافتن دلایل بروز، تقویت و استمرار این نابهنجاری یا آنومی در خصوص مشارکت در مالیات دهی، با مجموعه ای از چالش ها روبرو میشویم که برخی از مهمترین آنها شامل چالش نبود مصارف شفاف مالیاتی، چالش نبود عدالت مالیاتی، چالش نبود سلامت ساختاری در مالیات گیری، چالش نبود ساختار تنبیهی و مجازاتی کارامد در مورد کسانی که مالیات پرداخت نمیکنند، چالش نبود اطلاعات مناسب و بانک اطلاعاتی به روز و مواردی از این دست، انباشتی از چالش ها را پدید میآورد که حاصل آن، تقویت فرهنگ ضد مالیات و ظهور مالیات دهی به عنوان نوعی ضد ارزش، خود را به نمایش در میآورد. استمرار این فرهنگ در طول زمان، به تدریج به نوعی تعادل عملی در این عرصه تبدیل میگردد و اصل نپرداختن مالیات، تلاش برای کشف راه های گریز از مالیات دهی، بکارگیری فریب، تزویر، جعل، رشوه و مانند آن برای کاهش یا حذف مالیات به شکل رفتاری عادی و مستقر، فعالیت های مجریان قانون و مشمولان قوانین را به نوعی تعادل میکشاند. هرچند که این تعادل، گاهی به سوی یکی از این دو کفه، متمایل تر میشود اما آنچه در مجموع وجود دارد، تعادلی آنومیک در فرهنگ مالیات دهی است. اینک جای این پرسش خالی است که آیا سیاستی وجود داردکه برهم زننده این تعادل آنومیک و استمرار آن باشد؟ به بیان دیگر، آیا ناموفق بودن پدیده مالیات ستانی به عنوان نتیجه ارزیابیها، میتواند مرحله تغییر در چرخه سیاست گذاری را فعال نماید؟


تغییر به مثابه گسست در تعادل؛ از بروز تصادفی تا ایجاد برنامه ریزی شده
پیشتر در نظریه تعادل گسسته شاهد بودیم که نظام های مختلف از نظام های زیستی گرفته  تا نظام های اجتماعی، اغلب، دورههای طولانی از ایستایی را تجربه میکنند و سپس با بروز رخدادهایی ناگهانی که منشاء برخی از آنها ممکن است آشکار نباشد، گسستی در این استمرار وضعیت ایجاد میشود و تغییراتی تند و گاه غیر قابل کنترل را بوجود میآورد. از همین روست که طراحان این نظریه و الگوهای مبتنی بر آن، نام تعادل گسسته را برای آن برگزیدهاند، بدین معنی که تعادل یاد شده در مقاطعی از زمان، تجربه کننده نوعی گسست هستند و همین امر به بروز تغییر در نظامها میانجامد. 
نوشته حاضر برآنست که با بهرهگیری از همین الگو اما با انجام نوعی جابهجایی در واژگان توصیف کننده آن، میتوان الگوی دیگری را برای نظامها بویژه نظامهای اجتماعی پیشنهاد کرد. اگر توالی دو واژه "تعادل" و "گسسته"  در معنای وجود تعادلی دستخوش گسست باشد، جابهجایی دو واژه با یکدیگر و ساخت اصطلاح "گسست در تعادل"  یا ایجاد گسست در تعادل،عنصر اراده برای ایجاد گسست را وارد بازی میکند. از این رو میتوان اظهار داشت با ایجاد گسست در تعادل های ایجاد شده و مزمن، این امکان وجود دارد که به تغییراتی مطلوب دست یافت. هدف از الگوی پیشنهادی ایجاد گسست در تعادل،آن است که با وارد عنصر گسست زا، روند استمرار تعادل های نامطلوب برهم خورد.نکته دیگر در این الگوی پیشنهادی، ویژگی های عناصر گسست زا میباشد. این ویژگی ها نوعا تابع بسترهایی هستند که تعادل در آنها بوجود آمده و استمرار یافته است. به عنوان نمونه، چنانچه نظام های اجتماعی را در نظر آوریم، تعادل هایی که بر بستر قوانین نادرست، نابهجا، کم اهمیت و دارای مشکلات درونی بوجود آمده، طبعا با تغییر قوانین و وضع قوانین جدید میتواند امید به ایجاد گسست در تعادل در بازههای زمانی مناسب را ایجاد کند اما تعادل هایی که بر بستر باورهای فرهنگی، قوام یافته و استمرار پیدا کرده است، معمولا نیازمند ورود عوامل گسست زای دقیق، متناسب با شرایط، دانش بنیان و همراه با استمرار در اجراست تا نتیجه مورد نظر در دورههایی قابل قبول به بار بنشیند.
در خصوص مسئله اصلی نوشته حاضر یعنی ایجاد تغییر در فرهنگ مالیات دهی، ماجرا از همین دست است. کنار هم قرار گرفتن رخدادهای گوناگون در عرصه مالیات ستانی و مالیات دهی در طول زمان، در مجموع، پدیده مالیات دهی را به نوعی ضد ارزش تبدیل نموده است و ناتوانی دستگاه های حکمرانی در ادوار مختلف برای اصلاح این روند، به ایجاد نوعی تصلب فرهنگی در این زمینه انجامیده و مرور زمان نیز به تدریج آن را به تعادل رسانده است. از این رو بر اساس الگوی پیشنهادی ایجاد گسست در تعادل، لازمست تا دو عنصر قدرتمند دخیل در سیاستگذاریها یعنی آموزش و رسانه، کار ایجاد گسست در تعادل نامطلوب فرهنگی یاد شده را بر عهده گیرند تا به تدریج، تعادلی نو، جانشین تعادل کهنه گردد. تا زمانیکه تعادل قدیم، همچنان بر منوال گذشته حرکت نماید و تعادلی جدید جایگزین آن نشود، نتیجه کار تفاوتی نخواهد کرد.
کلام آخر؛ پیشنهاد سیاستی
بر اساس آنچه شرحش گذشت، پیشنهاد اصلی نوشته حاضر بر این مبنا استوار است که پدیده مالیات دهی در فرهنگ ایرانی به دلایل گوناگون به پدیدهای اگر نگوییم ضد ارزش، که غیر ارزشی تبدیل گردیده است. از آنجایی که پدیده های شناختی ریشه دار در فرهنگ، نوعا پدیده هایی مزمن با کارکردهایی آهسته و پیوسته هستند که در طول زمان، منجر به پیدایش تعادل های استمرار بخش حیات آن میگردند، لذا در برخی موضوعات که گذر زمان در آنها ایفاء نقش میکند، تلاش برای ایجاد تغییرات تدریجی، موجد وارد آمدن خسارت های مادی و غیر مادی میشود. در چنین مواردی، به نظر میرسد باید تعادل یاد شده را با وارد آوردن تغییراتی ناگهانی، به گسست کشاند. ایجاد گسست در تعادل ها، راهی برای ذخیره سازی زمان و کاهش هزینه های ناشی از استمرار تعادل های کهنه و زیان آور است: 
ایجاد گسست در تعادل فرهنگی موجود در خصوص مالیات دهی، بر دو پایه نظری و عملی استوار است: از نگاه نظری که عمدتا بر مباحث شناختی تکیه دارد، لازمست تا دستگاه های متولی طراحی و اجرای سیاست های آموزشی و تبلیغی در سطوح مختلف آموزش های رسمی و غیر رسمی، این مهم را بر عهده گیرند.رسانه ها، آموزش و پروش و آموزش عالی، مثلثی است که میتواند ضربههای اساسی گسست زا را بر پیکره تعادل قدیم یعنی فرهنگ آنومیک در عرصه مالیات دهی وارد سازد. استمرار در ساخت و پخش تصاویر، کلیپها و فیلم های مرتبط با این پدیده بویژه تجربه جهان توسعه یافته، از اهمیتی وافر در این زمینه برخوردار است. از سوی دیگر، اهتمام دو دستگاه آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایجاد زیر ساخت های فرهنگیﹺ شناختی از سنین پایه برای آموزش تا دورههای دانشگاهی در قالب دروس عمومی و اختصاصی، کمک کنندهای مهم برای ایجاد گسست در تعادل کهنه و مزمن شکل گرفته در جامعه و ایجاد تعادلی نو بر بستر زمان خواهد بود.
از نگاهی عملی نیز شایسته است برخی شهرهای تازه تاسیس کشور به عنوان مناطق آزمایشی با عناوینی همچون شهر دانش بنیان، به عنوان یک نمونه آرمانی از شهری با نظام ها و ساختارهای مالیاتی دقیق که توسعه شهر در عرصه های مختلف بویژه فضاهای کالبدی، از طریق مالیات دهی در منظر شهروندان قرار میگیرد، بوجود آید. شهروندان یک شهر- بویژه شهرهای جدید- زمانی که از ابتدا با این اندیشه به زندگی در آن شهر اقدام نمایند که مصارف مالیاتی به شکل شفاف در معرض نگاه آنها قرار میگیرد و به بیانی دیگر، حاصل آنچه را که پرداخت میکنند، خواهند دید ، به تدریج به سمت ایجاد و تقویت یک تعادل شناختیﹺ جدید در مالیات دهی حرکت خواهند کرد.
این تجربه از طریق آموزش های غیر رسمی نهادهای موجود در شهر بویژه شهرداری ها، تعمیق میگردد و رسانه های محلی و ملی، آن را به عنوان نمونه هایی موفق در سطوح مختلف به نمایش میگذارند. شهر های توسعه یافته از مالیات و کاکرد دقیق، آشکار و فراگیر نظام مالیاتی در آنها به مدلی برای شهرهای دیگر و رقابت در ایجاد نظام های جدید برپایه تعادلهای شناختیﹺ نوین تبدیل خواهند گردید. ورود در عرصه فرهنگ و شناخت فرهنگی، از جمله نقاط گذر اجباری در توسعه محسوب میشود که از آن گریزی نیست.
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Title
 Feasibility of creating a break in the cognitive balance created in the tax culture in urban policies. 
Abstract
Dissatisfaction of tax collection officials and also the tax payers with the payment of taxes has made this human experience ineffective in Iran. Asking the question why, despite the success of tax system in developed world, this phenomenon has become a problem in developing countries, brings forward the discussion of cultural and cognitive interpretations, and how over the time, collective misconceptions of tax systems have reached a kind of inefficient balance. 
It seems that creating a break in this balance through injection of educational-cultural- propaganda policies will lead to creating a break in the foundation of the old balance and the emergence of a new one. 
Key words: Tax, urban public policy, policy change, punctuated equilibrium, culture.
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